
برای رسیدن به بالاترین سطح مشارکت، ابتدا لازم است مراتب پایینی سپری شده 
و هر گونه عاملی که نقش مانعیت را در این میان ایفا کند در رسیدن به مراتب 

فوقانی مشارکت سیاسی نیز حائز اهمیت است
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زنان را چه به سیاست؟!زنان را چه به سیاست؟!
بررسی موانع مشارکت زنان در مناصب سیاسی ایرانبررسی موانع مشارکت زنان در مناصب سیاسی ایران

 از آن برهـــه تاریخـــی تـــا به امـــروز بیش از یک قرن گذشـــته اســـت. یـــک قرنی که 
ســـطح مطالبات زنان ایرانی را به شـــکل قابل توجهی ارتقـــا داده، تاجایی که امروز 
در خصـــوص کـــم و کیف حضور زنـــان در مناصب سیاســـی گفت و گو می شـــود. در 
ایـــران امـــروز که بیش از چهل ســـال از پیروزی انقاب اســـامی گذشـــته اســـت، 
دیگـــر امـــکان تحدید و شـــبهه وارد کردن مبنایی نســـبت به مشـــارکت سیاســـی 
زنان در ســـطوح مختلف آن وجود نـــدارد، چراکه بیانات امامین انقاب اســـامی 
در ســـال های گوناگـــون از بدو پیـــروزی انقاب تا ایران ســـال 1402 همـــواره مؤید 
اهمیـــت و ضرورت مشـــارکت سیاســـی زنان در ســـطوح مختلف بوده اســـت. اما 
آنچـــه همچنان مورد ســـؤال واقع شـــده و قابل تأمل اســـت، حضـــور کمرنگ زنان 

مســـلمان ایرانی در ســـطوح بالای مشـــارکت سیاسی است.
بررســـی مشـــارکت سیاســـی زنان در ایران امروز حاکی از آن اســـت که مشـــارکت 
در ســـطوح پاییـــن یعنـــی رأی دادن و شـــرکت در کنش هـــای سیاســـی جمعـــی از 
وضعیت نســـبتاً مناســـب و قابل قبولی برخوردار اســـت. اما هرچه کـــه به لایه های 
بالاتر مشـــارکت سیاســـی نزدیک می شـــویم، مشـــارکت زنان ایرانی کمتر شـــده تا 
جایی کـــه حضور آنان در بالاترین ســـطح که مناصب سیاســـی اســـت، انگشـــت 

شـــمار می شود.
 در خصـــوص چرایی این مســـأله، دوگانـــه ای جدی مطرح می شـــود، بدین  صورت 
که منتقدان ســـیطره فرهنگ مردسالار در ســـاختار سیاسی، فرهنگی و حکمرانی 
را مهم ترین مانع مشـــارکت زنان در مناصب سیاســـی عنوان می کنند و از ســـویی 
دیگر سیاســـتمداران ضعف و خلأ نخبگان سیاســـی در میان زنـــان را عامل حضور 
کمرنگ آنان در مناصب سیاســـی می دانند. درواقع می تـــوان گفت این دو رویکرد 

یک دوگانه کاماً دوســـویه و وابســـته بـــا چرخه پایان ناپذیر را ایجاد کرده اســـت. 
بـــا پذیرش فرضیه خلأ نخبگان سیاســـی زن این ســـؤال طرح می شـــود کـــه چرا با 
وجـــود افزایش حضـــور زنـــان و موفقیت های آنـــان در دانشـــگاه ها، مراکز علمی، 
پژوهشـــی و غیره تنهـــا ارتقـــای آنان بـــرای قرارگیری در ســـطوح بالای مشـــارکت 
سیاســـی دچار شکافی بزرگ شده اســـت و چه عواملی چنین شـــرایطی را رقم زده 
اســـت. برای پاســـخ به این ســـؤالات و ارائه تحلیل دقیق نســـبت به چرایی آن باید 

فراتر از دوگانـــه موجود موانع را بررســـی کرد.
پژوهش هـــا و مطالعـــات انجام شـــده بیانگر آن اســـت که موانع اصلـــی قرارگیری 
زنـــان در مناصب سیاســـی ایـــران در هفت عنـــوان بدین ترتیب اســـت: مردمحور 
بودن جامعه، جامعه پذیری متفاوت، برداشـــت های ســـنتی از دین اسام، واضح 
نبـــودن قوانیـــن و سیاســـتگذاری های موجـــود، مردســـالاری موجود در ســـاختار 
سیاســـی، نداشـــتن تخصـــص و تجربـــه کافی زنـــان بـــرای قرارگیـــری در مناصب 
سیاســـی- اجرایـــی، ویژگی های فـــردی و شـــخصیتی زنان در مقایســـه بـــا مردان 
کـــه عدم تمایـــل آنان برای مشـــارکت سیاســـی جدی را رقـــم می زند. ایـــن موانع 
را بایـــد به صـــورت جامـــع از دو منظـــر 
نگریســـت. اول آنکه برای رسیدن به 
بالاترین سطح مشـــارکت، ابتدا لازم 
اســـت مراتب پایینی ســـپری شـــده و 
هـــر گونه عاملی که نقـــش مانعیت را 
در این میـــان ایفا کند در رســـیدن به 
مراتب فوقانی مشـــارکت سیاسی نیز 

در ســـال1324 قمری، روزنامـــه مجلس در جـــواب عریضه یکـــی از خواتین با 
علم که درخواســـت علم آموزی زنان را داشـــت، چنین نوشـــت: »تربیت زنان 
در اموری که وظیفه شـــخصی آنهاســـت واجب اســـت؛ از قبیل تربیت اطفال و 
خانه داری و حفظ مراتب ناموس و شـــرف و بعضـــی از علوم مقدماتی و علومی 
کـــه راجع به اخلاق و معاش و معاشـــرت با خانواده باشـــد. امـــا در امور خاصه 
رجـــال از قبیـــل علـــوم پلیتیکی و امور سیاســـی فعـــلاً مداخله ایشـــان اقتضا 

ندارد.«  عباراتی که در شـــروع این نوشـــتار قرار گرفت، جملاتی ســـاده نیست 
کـــه بتوان براحتی از کنار آن گذر کرد. بلکه نوعی از تفکر و نگرش به مشـــارکت 
سیاســـی زنـــان ایرانـــی را در آســـتانه پیروزی انقلاب مشـــروطه بیـــان می کند. 
نگاهـــی که نـــه تنها حضـــور زنان در عرصـــه سیاســـی اجتماعی را به رســـمیت 
نمی شناســـد، بلکـــه حتی بـــرای علم آمـــوزی آنان نیـــز حد و مرز مشـــخصی را 

تعییـــن می کند.

معصومه زورمند
کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران

منتقدان سیطره فرهنگ مردسالار در ساختار سیاسی، فرهنگی 
و حکمرانی را مهم ترین مانع مشارکت زنان در مناصب سیاسی 

عنوان می کنند و از سویی دیگر سیاستمداران ضعف و خلأ نخبگان 
سیاسی در میان زنان را عامل حضور کمرنگ آنان در مناصب سیاسی 

می دانند. درواقع می توان گفت این دو رویکرد یک دوگانه کاملاً 
دوسویه و وابسته با چرخه پایان ناپذیر را ایجاد کرده است

تعریف مردانه از سیاست به دلیل آنکه اقتضائات و ویژگی های مشارکت زنان را در نظر نداشته و به آن توجهی 
ندارد به شکل طبیعی منجر به حذف زنان و به حاشیه راندن آنان می شود. در حالی که حضور زنان در مناصب 

تصمیم گیر به جهت ویژگی های خاصی که رویکرد زنانه به همراه دارد، می تواند ظرفیتی راهگشا برای حل 
مسائل کلان جامعه باشد

حائـــز اهمیت اســـت. به عبارت دیگـــر بعضی از عوامـــل ماننـــد ویژگی های فردی 
و شـــخصیتی زنان در روند رشـــدی برای رســـیدن زنـــان به مناصب سیاســـی مؤثر 
بـــوده و بعضـــی در مراحل بالاتر کـــه حتی رشـــد لازم و کافی برای تصـــدی مناصب 

شـــکل گرفته، نقـــش مانعیت جـــدی دارند.
 دومیـــن جنبه اهمیـــت رابطه علـــی و معلولی میان موانع اســـت کـــه ارتباط بین 
هفـــت مانع اصلـــی و دوگانه طرح شـــده را معنـــادار می کنـــد. برای مثـــال اگرچه 
جامعه پذیـــری متفـــاوت منجر به بـــروز ویژگی هایـــی همچون عـــدم تمایل زنان 
به سیاســـت می شـــود و مانـــع قرارگیری زنان در مناصب سیاســـی اســـت، اما این 
جامعه پذیری بواسطه مردســـالاری موجود در فرهنگ و جامعه، به شکل مدیریت 
شـــده این فرایند را رقـــم می زند. این رابطه میان مردســـالاری حاکـــم در فرهنگ و 
سیاســـت و ســـایر موانع نیز تســـری پیدا می کند و می توان گفت ردپای مردمحوری 
آنچنـــان جدی و عمیق اســـت که ســـایر موانع را می تـــوان معلول آن دانســـت. در 
همین راســـتا برداشت های سنتی از دین اســـام در راستای مانع تراشی برای زنان 
یا توجیه نداشـــتن تخصـــص و تجربه کافی بـــرای زنان، زمانی به وقـــوع می پیوندد 
که مردســـالاری حاکم در ساختار سیاســـی از این گزاره ها در یک قالب کاماً ابزاری 
اســـتفاده می کنـــد. به بیانـــی دیگر زنـــان تجربه کافی کســـب نمی کننـــد، به دلیل 
آنکه مردســـالاری حاکم در لایه های میانی، رشـــد تدریجی را از زنان سلب می کند. 
درواقـــع منظـــر دوم را که نقطه ثقل آن مردســـالاری حاکم در فرهنگ، سیاســـت و 
جامعه اســـت، می توان به عنوان مهم تریـــن علت ناکامی زنان برای مشـــارکت در 
مناصب سیاســـی دانســـت. علتی که مشخصاً در دو مانع »مردســـالاری موجود در 
ســـاختار سیاســـی« و »مرد محور بـــودن جامعه« شـــفاف بوده و پنـــج عامل دیگر 

نیز معلول آن هســـتند.
در ایـــن میـــان توجه به ماهیت ســـاختار سیاســـی که ذاتـــاً مردانـــه و غیرمنعطف 
تعریف شـــده حائز اهمیت بوده و مانعیت مردســـالاری حاکم را قوت می بخشـــد. 
تعریـــف مردانه از سیاســـت به دلیل آنکـــه اقتضائات و ویژگی های مشـــارکت زنان 
را در نظـــر نداشـــته و بـــه آن توجهی ندارد به شـــکل طبیعی منجر بـــه حذف زنان و 
به حاشـــیه راندن آنان می شـــود. در حالی که حضور زنـــان در مناصب تصمیم گیر 
به جهـــت ویژگی های خاصی کـــه رویکرد زنانه بـــه همـــراه دارد، می تواند ظرفیتی 
راهگشـــا برای حل مســـائل کان جامعه باشـــد. اما اغلب به حضور زنان این نگاه 
ظرفیـــت محور وجود نـــدارد. ظرفیتی که رهبـــر معظم انقاب نیـــز در دیدار اخیر 
خود بـــا بانوان به آن اشـــاره داشـــتند و نقش سیاســـی زنـــان را به عنـــوان افرادی 
کـــه دارای تحلیل سیاســـی جزئی و عمیق هســـتند مهم برشـــمردند، یـــا در جای 
دیگری که بـــه ضرورت توجه به شایسته ســـالاری بـــرای اســـتفاده از ظرفیت زنان 
در مناصب سیاســـی تأکیـــد کردند. مجموع ایـــن نکات مؤید آن اســـت که تبیین 
تفکـــر نیـــاز حکمرانی به مشـــارکت زنـــان در مناصـــب تصمیم گیر در ایـــران امروز 
امـــری ضروری اســـت و باید نگاه ظرفیت محـــور و فرصت محور به مشـــارکت زنان 
در مناصـــب تصمیم گیـــر ایجـــاد شـــود. در واقع زنان و کنشـــگری آنـــان به جهت 
ویژگی هـــای خاص ماننـــد الگوی مدیریـــت مادرانه، حق طلبـــی، محافظه کاری و 
پایبندی بیشـــتر به اصـــول و عدالت و ظرفیـــت ایجاد رابطه هـــای عرضی متعدد و 
متکثـــر با عمـــق زیاد و... پتانســـیل مهمی اســـت که نـــه تنها ایـــران، بلکه جامعه 

جهانی برای پیشـــرفت بـــه آن نیاز دارد.


